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ايستـــگاه
  سعيده موسوى زاده

 تصويرگر: حميد خلوتى

من سر كلاسم. در خونه رو بده، يكى جواب زنگ 

يكى به غذا سر 

بزنه، من سر 
كلاسم. 

يكى تلفن رو جواب 
بده، من سر كلاسم. 
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